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 يدهچك
مي ترين سرماية كتابخانه كتابداران بزرگهدف: و در بازدهي مطلوب آنها عوامـل ها محسوب شوند

ر چندي دخالت دارند كه اگر مدنظر قرار گيرنـد پيشـرفت كتابخانـه  ا شـاهد خـواهيم بـود. مـديران بايـد هـا
و اطمينـان انگيـزش، بـا كتابداران ايجاد كنند تـا آنهـا براي خطربيو سالم داشتني، دوست محيطي مناسب،

دهند. اين پژوهش بـا هـدف بررسـي انجام درستي به را خود رساني اطلاع وظيفةو كرده كار بيشتري اعتماد
و غيرشغلي تأثير هاي عمومي در اسـتان يـزد كتابداران در كتابخانه يت زندگي كاريكيفبر متغيرهاي شغلي

.صورت گرفت
از جامعة آمـاري تحقيـق را كتابـداران كتابخانـه روش: هـاي عمـومي در اسـتان يـزد تشـكيل دادنـد.

نفـر كتابـدار 187گيـري اسـتفاده شـد. جامعـة پـژوهش، اي به عنـوان روش نمونـه گيري تصادفي طبقه نمونه
نفـر محاسـبه شـد. ابـزار77اي عمومي استان يزد بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران،ه كتابخانه
و تحليـل ها پرسشنامه بود. داده آوري داده جمع و اسـتنباطي تجزيـه هاي ايـن تحقيـق در دو سـطح توصـيفي

و انحراف بـ گرديد. در سطح توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و و تحليـل معيار استفاده شـد راي تجزيـه
و بررسي مدل در سطح استنباطي، از مدل  يابي معادلات ساختاري، رويكرد حداقل مربعات جزئـي اطلاعات

)PLS (.استفاده گرديد 
و معنـاداري روي هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه متغير يافتهها: يافته هـاي شـغلي تـأثير مثبـت

 تأثير معناداري بر كيفيت زندگي كاري ندارند. غيرشغلي متغيرهايليو كيفيت زندگي كاري دارند
و غيرشـغلي اين تحقيق با بررسي تأثير اصالت/ارزش:  كيفيـت زنـدگي كـاري بـر متغيرهاي شـغلي

به كتابداران سعي داشته است تا اطلاعات مفيدي را براي مديران كتابخانه در ها منظور سياستگذاري مناسـب
ركنان از شغل ارائه دهد. ارزش مقالـة حاضـر در نشـان دادن اثـر متغيرهـاي جهت بالا بردن رضايت كلي كا

و بيشنهاد تمركز به متغيرهاي مربوط به آن براي بالا بردن اين كيفيت است.  شغلي بر كيفيت زندگي كاري
.هاي عمومي، كتابداران زندگي كاري، عوامل شغلي، عوامل غيرشغلي، كتابخانهها: كليدواژه
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 مقدمه
فنر كتابخانهه و ارائة خدماتي بـا كيفيـت، نيازمنـد بهبـود اي براي دستيابي به آوري پيشرفته

و خدمات خود با بيشترين اتكاء به نيروي انساني است. نيروي انساني بـزرگ  تـرين مستمر فرايندها

و از ديربــاز تــاكنون عامــل اصــلي پيشــرفت كتابخانــه بــوده اســت.  ســرماية يــك كتابخانــه اســت

مي اران منابع عظيم كتابخانهكتابد شوند. عواملي وجود دارند كه در بازهي ايـن منـابع، ها محسوب

و كتابـداران ايـن عوامـل را مـدنظر قـرار دهنـد نـه تنهـا پيشـرفت  و اگر مديران نقش مهمي دارند

كتابخانه را در سطح خود بلكه توسعه كشور را در سطح كلان نيز شاهد خواهيم بـود كـه در ايـن 

ميپژوه  كنيم.ش برخي از اين عوامل را بررسي

 وضـعيت اسـت. سـازمان در فعاليـت انجام ضروريات از يكي كاري مطلوب شرايط وجود

و انگيـزه ايجـاد باعـث شـود، تعبير مـي»كاري زندگي كيفيت« عنوان به آن از مناسب كه كاري

دهـد. مـي سـوق تـر مطلـوبو بيشـتر تـلاشو كـار سـمت بـهراو آنهـا افراد شده خاطر رضايت

و محيط كـارةكيفيت رابطبه عنوان توانمي كيفيت زندگي كاري را . كـرد تعريـف بين كاركنان

از براي كيفيت زندگي كاري عبارت و انتظـارات بسـياري دركـ توصيف شـرايط كـاري ارگران

و همكاران استفاده شده است شانزندگي كاري .) 1،2011(رافيدا

ب در حال حاضر، و روابط نظري و تـا حـد زيـادي ناشـناخته اسـت. خـانواده ين كـار  پيچيـده

و گفتگوهاي زيادي دربارة رابطة و مسـائلو كيفيت زندگي كـاري بحث شـده شـغليرغي شـغلي

و خـانواده پرداختـه  و مطالعات بـه بررسـي تعـارض بـين كـار انـد. در ايـن است اما اكثر تحقيقات

افـرادي كـه كيفيـت زنـدگي كـاري رويي غيرشـغلومتغيرهاي شـغلي اثر پژوهش سعي گرديد

مي» هاي عمومي كتابدار كتابخانه«عنوان به  كنند مورد بررسي قرار گيرد. در استان يزد فعاليت

 متغيرهاي شغلي
را)1977(2كانتر آنيهاي عنوان فعاليتبهشغل  شـود تعريـف پرداخـت مـي پـول كه بـراي

كنــد كــه كــار ريف بيــان مــيار از تعــ. يكــي ديگــاســت آزادو كــار دولتــيشــامل كــه كنــد مــي

كه است معين اي از وظايف مجموعه رامـوقعيت كه فردي را اشـغال در يـك سـازماني كـرده آن

(كابانوف انجام مي ( 3،1980دهد و همكـاران )، 2011). در ايـن پـژوهش هماننـد پـژوهش رافيـدا

و ) تعـ2) مشـاركت شـغلي؛1هـاي شـغلي شـامل مـوارد ذيـل اسـت: اَبعاد متغير  ارض نقـش كـار؛

 ناپذير. بندي انعطاف ) برنامة زمان3

1. Rafidah et al.           2. Kanter           3. Kabanoff 
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 شغلي مشاركت
 طبـق اسـت. كاركنـان ويژگي اساساً مطلوب در يك بالا،» شغلي مشاركت« رسد مي نظر به

دارد. اشـاره خـود شـغل بـا فـرد مأنوس شـدن ميزان به شغلي، ) مشاركت1982(1كانونگو تعريف

 در مثبتـي روحيـة دارنـد، رضـايت خود شغل از ظاهراً،بالا شغلي مشاركت افراد داراي واقع، در

و مي نشان كار 2بـالوت.كننـد مـي ابـراز بـالايي تعهـد خـود همكـارانو سـازمان بـه نسـبت دهند

يك پتانسـيل متغيـر مربـوط بـه كـار اسـت كـه ممكـن مشاركت شغليكه كندمياشاره) 2008(

 شـغل يـا انـس زيـادي بـا اين، افرادي كـه . علاوه بر شود خانواده-تعارض كار ايجاد باعث است

و نسـبت بـه بـراي كـارو تلاش بيشـتري را زمان حرفه خود دارند ممكن است خـود خـرج كننـد

.توجه گردند خانواده كم

 تعارض نقش كار
و اجـراي نقـش بـا پيونـدد كـه ادراك افـراد از نقـش زمـاني بـه وقـوع مـي» تعارض نقـش«

ميانتظارات ديگران همگوني نداشته با دهـد كـه تـن توان گفت تعارض نقش زمـاني رخ مـي شد.

و يـا هاي شغلي با پذيرش مجموعة ديگري از الـزام اي از الزام دادن به مجموعه هـاي شـغلي مغـاير

(ميچل ).3،1375به كل ناممكن باشد

 كاربندي برنامه زمانپذيري انعطاف
بنـدي كـار فـرد هنگـام برنامـة زمـان بـه امكـان تغييـر» بندي كـار پذيري برنامه زمان انعطاف«

(گـرين تزاحم آن با فعاليت و غيرشـغلي شـامل خـانواده اشـاره دارد و بيوتـل هاي شـغلي ،4هـاوس

و خـانواده اسـت كـه باعـث ايجـاد بندي انعطاف ). برنامة زمان1985 ناپذير حاصل تداخل بين كار

و اده مــيهــاي خــانو مشــكل در اختصــاص زمــان مــورد نيــاز بــراي انجــام مســئوليت  (بــوون شــود

 ). 6،1988؛ كاپلان5،1986هيسريچ

 متغيرهاي غيرشغلي
يـا زنـدگي در نظر گـرفتن تـأثير متغيرهـاي غيرشـغلي خانواده است. شغلي،غير منظور از متغيرهاي

هاي فرهنگي، جو احساسي محـيط كـار بـر چرا كه به دليل سنت استبر محيط كار ضروري خانوادگي

 
1.  Kanungo             2. Ballout             3. Mitchell             
4. Greenhaus & Beutell 5. Bowen & Hisrich 6. Kaplan 
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و جو احساس ابَعـاد).1،1984كروتـر(ي خانواده بر محيط كار تأثيرگذار اسـت خانواده در ايـن پـژوهش

 ) و همكـاران و 2011متغيرهاي غيرشـغلي طبـق پـژوهش رافيـدا ) مشـاركت خـانواده، تعـارض خـانواده

(يا خانواده) در نظر گرفته شده كه در ادامه به تعريف هر كدام مي  پردازيم: حمايت همسر

 مشاركت خانواده
و روانـي خـانواده بـا شـغل فـرد گفتـه مـي مشا و ركت خانواده به التزام روحـي (فـرون شـود

اســتينز 3،1989هــاوس؛ گــرين2،1992همكـاران  و لوبــل1980(4). برخــي از محققـان همچــون (5

و رفتارهـاي عينـي، كـه دلبسـتگي ) التزام خانوادگي را با ارجاع آن به نگـرش 1991( هـاي ذهنـي

مي ادگيهاي خانو شخص به نقش مي اش را نشان  كنند. دهد، تعريف

 خانواده تعارض
و حوزة عوامل به وسيلةخانواده-تعارض كار  . تعـارض افتـد اتفـاق مـيهخـانواد حوزةكار

برمي خانواده-كار  ازدواج بـر،شكـارازفـرد رضـايت بـرو تأثيرگذار باشد رفاه يك فرد تواند

و لينگ(كاش مؤثر باشد آينده زندگيبرو او، و روح بـا آمدن به خانه از محل كـار.)6،2001يم

مـ نمي شخص جسمي خسته كه  هـاي افـراد خواسـته وظـائف خـانوادگي يـا بـهثرؤتوانـد بـه طـور

ميخان وروتوندو(شود واده بپردازد موجب تعارض ).7،2003كيد كين، كارلسون

 حمايت همسر
وتعارض براي حل همسر از طرف حمايتو نوعد  حمايـت قابل تصور است: خانواده كار

وابزاري و اطلاعاتي.، شـريك طـرف از هـاي ملمـوس كمـكبه ابزاري حمايتحمايت عاطفي

و مراقبـت از كودكـان اشـارهو نگهـداري مشـاركت در ماننـد زنـدگي  دارد. حمايـت عـاطفي

 رفـاه بت بـه نسـ همسرو نگرانيي همسر، عاطف ارائة مشاوره از سوي همسر، پشتيبانيبهاطلاعاتي 

و همكاران، اشارهعي فرد اجتما (رافيدا ).2011دارد

 كيفيت زندگي كاري
در كـاري، عكـس زنـدگي ) معتقد اسـت كـه بهبـود كيفيـت 1975(8والتون العملـي معقـول

 
1. Crouter 2. Frone, Russell & Cooper 3. Greenhaus 4. Stains  
5. lobel 6. Kim & Ling           7. Rotondo, Carlson  & Kincaid 8. Walton 



393 

و غيرشغلي بر كيفيت زندگي كاري كتابداران در استان يزدتأثير عوامل شغلي

از70و اوايـل دهـة60وري سازمان است كه در اواخـر دهـة برابر كاهش بهره از سـوي تعـدادي

ش كـاري در دهـة زندگيد. بيشتر تحقيقات انجام شده در مورد كيفيتروانشناسان صنعتي مطرح

و ادراك او از محيط صنعتي مبتنـي بـود. اصـطلاح كيفيـت 60 كـاري زنـدگي بر روانشناسي فرد

مطـرح شـد كـه بـر 1972المللي روابط كار در نيويورك در سـال براي اولين بار در كنفرانس بين

 چگونگي ايجاد شرايط بهتر براي زندگي كاري تأكيد داشت.سازي منسجم دربارة شروع مفهوم

و سولومان ) كيفيت زندگي كاري را به عنوان يك سـاختار جـامع كـه شـامل 1985(1شامير

و ميزان پاداش انـد. دهي سازمان به تجارب كاري فرد است، تعريف كـرده رابطة شغلي فرد با رفاه

و كارتي ك ) اشاره كرده1999(2آبوزنادا ه كيفيت زنـدگي كـاري نـه تنهـا بـه چگـونگي بهتـر اند

شود كه افـراد بهتـر انجام دادن كارها توسط افراد ارتباط دارد، بلكه به اينكه چگونه كار باعث مي

باشند نيز مرتبط است. علاوه بر اين، آنها عقيده دارند كه كيفيت زندگي كاري در يـك سـازمان 

و تصميم ميگ به مشاركت كاركنان در حل مشكل شـود. از نظـر ايـن دو، كيفيـت يري نيز مربوط

و خانواده ارتباط دارد.   زندگي كاري بالاتر با تعارض كمتر بين كار

 بهبـود طريـق از كه است اصلاحات مستمرو اقداماتازاي مجموعه كاري زندگي كيفيت

اي حرفـه هاي مهارتو دانش، بينش افزايشو كاركنان تواناسازي شغل، سازي غني كار، شرايط

و همكاران تحقق مي را جامعهو سازمان فرد، بلندمدت منافع آنان، (كارا .)3،2013بخشد

 كـاري شـرايط بهبـود اثربخش عبـارت از كاري زندگي كيفيت برنامة يك اساسي اهداف

 مثبـت نتـايج اسـت. كارفرمايـان) ديـدگاه(از بيشـتر سـازماني اثربخشـيو ديدگاه كاركنان)(از

 غيبـت كـاهش شـامل كـه اسـت شده حمايت پيشين، مطالعات از شماري وسيلةبهربرنامة مذكو

(لائو شغلي رضايت افزايشو كمتر پرسنلي سازمان، جابجايي در ).4،2000است

 بهبـود داننـد: مـي زيـر مـوارد را شامل كاري زندگي كيفيت اهداف)1990(5لينداو برگ

 مشـتري بـه خـدمت ارائـة در بهبـود نـه، هزي كـاهش يـا درآمـد كـار، ايجـاد انجـام هـاي روش

 كار گروهي. روحية ارتقاءو رجوع)(ارباب

و بايـد تـأثير، كننـدمي در يك سازمان تجربهرا كارازهنگامي كه كاركنان لذت رضـايت

كـاري نيـز زنـدگي . عـلاوه بـر ايـن، كيفيـت احساس كننددر انجام وظايف روزانهرا تعهد خود

و ايـن كنـدي را تجربـه مـي خوشحال احساس مثبتـ مند. يك كارداردامعهجبرثير قابل توجهيأت

ميجامعهبهوخودةاحساس را به خانواد بسـياريزنـدگي امـروز از آنجا كـه شـرايط. كند منتقل

 
1. Shamir & Solomon         2. Abo-Znadh & Carty        3. Kara et al.        4. Lau         5. Berg & Linda            
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و شـودي مهم محسـوب مـي محيطيكي از عوامل كاري به عنوان زندگي زا است، كيفيت استرس

سـزايي دارد شـود نيـز اهميـت بـه ارائـه مـي هـاي افـراد سـئوليتم تحقـق بـراي كه ساختار خانواده

).1،2011بكتاسوز(

و كرنز داننـد ها امري ضروري مـي كاري را براي سازمان زندگي ) بهبود كيفيت 2005(2ليز

هـاي شـود. شـاخصو معتقدند كه كيفيت زندگي بالا موجب وفـاداري كاركنـان بـه سـازمان مـي 

د زندگي كيفيت ) حمايـت مـديريت2) متعهد بودن به سازمان؛1يدگاه آنان عبارتند از: كاري از

) بـه7) احتـرام متقابـل؛6) درك رهبـر؛5) جـو اعتمـاد؛4) حمايـت از همكـاران؛3از كاركنان؛ 

و ابراز وجود؛  و8رسميت شناخته شدن و غير مادي؛  ها. ) ارتباط بين رده9) پاداش مادي

 مدل مفهومي تحقيق

و چارچ1شكل (متغيـر وابسـته) و رابطة متغيـر كيفيـت زنـدگي كـاري وب مفهومي تحقيق

(متغيرهاي مستقل) را نشان مي و غيرشغلي  دهد: متغيرهاي شغلي

 : مدل مفهومي پژوهش1شكل

1. Bagtasos             2. Lees & kearns 

متغيرهاي شغلي:
 شغلي التزام-
 تعارض نقش كار-
 انعطاف پذيري برنامه-
زمانبندي كار-

 كيفيت زندگي كاري

:شغليمتغيرهاي غير
 خانواده التزام-
 تعارض خانواده-
 حمايت همسر-
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و غيرشغلي بر كيفيت زندگي كاري كتابداران در استان يزدتأثير عوامل شغلي

 هاي اصلي تحقيق فرضيه

 دو فرضية اصلي تحقيق حاضر به شرح زير است:

برمتغيرهاي)1 مثكاري زندگي كيفيت شغلي و معنادارتأثير ؛دارد بت

برمتغيرهاي غير)2 و معناداركاري زندگي كيفيت شغلي  دارد. تأثير مثبت

 هاي فرعي فرضيه

 اند: هاي فرعي تحقيق حاضر بدين شرح فرضيه

بر مشاركت)1 و معناداركاري زندگي كيفيت شغلي ؛دارد تأثير مثبت

بر)2 و معناداركاري زندگي كيفيت تعارض نقش كار ؛اردد تأثير مثبت

بر پذيري برنامة زمان انعطاف)3 و معنـادار كـاري زنـدگي كيفيت بندي كار  تـأثير مثبـت

؛دارد

بر)4 و معناداركاري زندگي كيفيت مشاركت خانواده ؛دارد تأثير مثبت

بر)5 و معنادار كاري زندگي كيفيت تعارض خانواده ؛داردتأثير مثبت

بر)6 و معناداري كار زندگي كيفيتحمايت همسر يا خانواده  دارد. تأثير مثبت

 روش پژوهش

و از نظـر گـردآوري داده، توصـيفي اسـت. در ايـن پژوهش حاضر از نظر هدف، كـاربردي

هـا از پيمـايش اسـتفاده شـده اسـت. جامعـة آمـاري پـژوهش حاضـر آوري داده تحقيق براي جمع

 هـاآنت كـه تعـداد اسـ 1393هاي عمـومي در اسـتان يـزد در سـال شامل كلية كتابداران كتابخانه

 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران طبق روش زير محاسبه شد: نفر 187

� � �∗���/	∗
�
��∗��
������/	∗
�

� � 187 ∗ �1.96 ∗ 1.96� ∗ �. 291 ∗ .291�
�. 05 ∗ .05� ∗ 186 � �1.96 ∗ 1.96��. 291 ∗ .291� � 77 
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zنفـر بودنـد، 187جامعة پژوهش است كه تعداد افرادNدر اين رابطه �مقـدار احتمـال 2/

و96/1هاي نرمال استاندارد، برابر نرمال استاندارد است كه بر اساس جدول احتمال دقـتεاسـت

ايم. بر اساس محاسبات آماري انجـام گرفتـه، حجـم در نظر گرفته05/0مورد نظر محقق است كه 

بر77نمونه برابر  ها از پرسشنامة استاندارد شـده بـه شـرح زيـر آوري داده اي جمعنفر محاسبه شد.

 استفاده گرديد:

 . شرح متغيرهاي مورد بررسي در سؤالات پرسشنامه1جدول

 منبع تعداد سؤال متغير

 مشاركت شغلي

Job Involvement  
5Kanungo (1982) 

 تعارض نقش كار

Work Role Conflict 
5Kopelman et al (1983); 

Rizzo et al (1970) 

 پذير برنامه زمانبندي انعطاف

Schedule Flexibility
4Morrow et al (1994); 

Greenhaus et al (1989) 

 مشاركت خانواده

Family Involvement
3Yogev & Brett (1985) 

 تعارض خانواده

Family Conflict
5Netemeyer et al (1996); 

Kopelman et al (1983) 

 حمايت همسر يا خانواده

Spouse/Partner Support
2Greenhaus (1989) 

 كاري زندگي كيفيت

Quality of Work Life 
7Sirgy & Efraty (2001) 

 سنجش بارهاي عاملي

ضرايب بارهاي عاملي مربوط به هريك از سؤالات مربـوط بـه متغيرهـا در ايـن پـژوهش در

در اينجــا ضــرايب بارهــاي عــاملي ســؤالات بــه عنــوان يكــي از نشــان داده شــده اســت.2شــكل 

و مقـدار عـددي مـلاك بـراي مناسـب بـودن ضـرايب  معيارهاي بررسي روايي مدنظر بوده اسـت

از4/0بارهاي عاملي،  اسـت بايـد4/0بوده است. بنا به قاعـده، سـؤالاتي كـه ضـرايب آنهـا كمتـر

 قرار نگيرد.حذف شوند تا بررسي ساير معيارها تحت تاثير آن 
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   

       : 

1(         

2(          

3(              



4(         

5(         

6(           . 

  

  .            

         .     

          1393     

187  :            . 

  


           
               
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، بعد از سنجش بارهاي عاملي نوبت بـه محاسـبه PLSها با استفاده از روش براي تحليل داده

و پايايي تركيبي مي سازه (CR)و گزارش ضرايب آلفاي كرونباخ آمـده2رسد كـه در جـدول ها

از است. چون مقدار مربوط به اين معيارها براي همة سازه . بـود، لـذا مـدل پـژوهش از/7ها بيشـتر

 باشد. پايايي مناسب برخوردار مي

و پايايي تركيبي2جدول  . ضرايب آلفاي كرونباخ

پايايي تركيبيآلفاي كرونباخهاسازه
738/0749/0(WV)متغيرهاي شغلي

788/0767/0(NWV)متغيرهاي غيرشغلي

769/0853/0(QWL)كاريزندگيكيفيت

ب و شـاخص معـدل واريـانس هاي اندازه راي بررسي برازش مدلمعيار دوم گيري، روايي همگرا

( استخراج (شـاخص) خـودAVE(1شده است كه به بررسي ميـزان همبسـتگي هـر سـازه بـا سـؤالات

و لاركــر مـي  را ) مقــدار مناســب1981(2پــردازد. فورنــل و5/0بـراي روايــي همگــرا و مگنــر بــه بــالا

تـر اند كه براي محاسبات دقيـق اند ولي اظهار داشته به بالا را كافي دانسته4/0) مقدار 1996(3همكاران

بـراي تمـامي متغيرهـا AVE ملاك واقع شود. در اين پـژوهش مقـدار5/0بعدي بهتر است كه مقدار 

مي5/0بيشتر از   توان روايي همگراي پژوهش حاضر را تأييد شده دانست. محاسبه شده است كه

(ر معدل واريانس استخراج. مقادي3جدول )AVEشده

(معدل واريانس استخراجهاسازه )AVEشده
528/0(WV)متغيرهاي شغلي

530/0(NWV)متغيرهاي غيرشغلي

594/0(QWL)كاريزندگيكيفيت

 ضرايب معناداري
 باشد. در صـورتي كـه ميtها در مدل، آمارة ترين معيار براي سنجش رابطة بين سازه ابتدايي

بـراي مـدلtآمـارة3ها دارد. در شـكل بيشتر شود نشان از وجود رابطة بين سازه 1.96ازtمقدار

و غيرشغلي را از مدل حـذف كـرده  كلي پژوهش نشان داده شده است. اگر اَبعاد متغيرهاي شغلي

و غيرشغلي را به قـ زندگي طور مستقيم بر كيفيتو تأثير متغيرهاي شغلي رار كاري مـورد بررسـي

شود كه در بررسي غيرمسـتقيم حاصـل شـده اسـت، بـا ايـن دهيم، نتايج حاصله همانند نتايجي مي

 تغيير كرده است.tتفاوت كه فقط مقدار آماره 

1. Average Variance Extracted (AVE)            2. Fornell & Larcker              3. Magner et al 
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       : 

1(         

2(          

3(              



4(         

5(         

6(           . 

  

  .            

         .     

          1393     

187  :            . 

  


           
               
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1394213

�CCR-BCC :   BCC CCR      

   » «.

�BCC-CCR  :   BCC CCR      

    »  «) 1383.(

)   1)   (2      (  

          ) 1383:(

12

                

              .

                

              .

                

                 .

                  

             

      )  1388       .(

                .
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و غيرشغلي بر كيفيت زندگي كاري كتابداران در استان يزدتأثير عوامل شغلي

و غيرشـغلي مـي باشـند را از مـدل اگر متغيرهاي پنهان مرتبة دوم كه همـان متغيرهـاي شـغلي

و تأثي ميحذف كرده كهر اَبعاد آنها را به صورت مستقيم مورد بررسي قرار دهيم، نتيجه نشان دهد

و انعطاف  زنـدگي بنـدي كـار بـر كيفيـت پذيري برنامة زمان اَبعاد متغيرهاي شغلي، مشاركت شغلي

و از اَبعـاد زندگي كاري تأثير معنادار دارد ولي تعارض كار تأثير معناداري بر كيفيت كـاري نـدارد

(شكل مت ).4غيرهاي غيرشغلي نيز هيچ كدام بر كيفيت زندگي كاري تأثير معناداري ندارد

و تأييد مدل، فرضيه گيرنـد. جـدول هاي مدل پژوهشي مورد آزمون قرار مـي پس از بررسي

داري ها را در قالب ضـرايب مسـير همـراه بـا سـطح معنـي خلاصة نتايج حاصل از آزمون فرضيه3

م نشان مي بـا توجـه بـهtو مقدار آمـارة2سيرهاي مربوط به متغيرها با توجه به شكل دهد. ضريب

 در جدول زير آمده است:3شكل 

 هاي پژوهش . نتايج فرضيه4جدول

 نتيجة آزمونtآمارة ضريب مسير هاي تحقيق فرضيه رديف

 پذيرش فرضيه550/0028/7 كاري زندگي كيفيت←شغلي متغيرهاي1

 رد فرضيه001/0011/0 كاري زندگي كيفيت← شغليرمتغيرهاي غي2

ها يافته

(شـكل و اَبعـاد آن دهـد كـه ايـن متغيـر ) نشـان مـي2مقادير همبستگي بين متغيرهاي شغلي

) و پــس از آن بــه ترتيــب بــا886/0بيشــترين همبســتگي را بــا مشــاركت شــغلي بــا ضــريب ) دارد

( پذيري زمـان انعطاف و تعـا823/0بنـدي كـار () در402/0رض نقـش كـار ) همبسـتگي دارد. امـا

توان گفت كه اين متغير بيشترين همبسـتگي را بـا مشـاركت خـانواده مورد متغيرهاي غيرشغلي مي

)776/0) و متغيرهـاي تعـارض خـانواده (768/0) دارد و حمايـت همسـر ) نيـز در درجــات639/0)

 بعدي با متغيرهاي غيرشغلي دارند.

(همچنين مقدار ضريب تع اسـت.302/0برابـر كاري زندگي كيفيت) مربوط به متغيرR2يين

بر30دهد كه مدل پيشنهادي اين مقدار نشان مي را كـاري زنـدگي كيفيـت درصد از عوامل مؤثر

مي پيش و بيني و مـي درصد باقيمانده مربوط به خطاي پـيش70كند توانـد شـامل بقيـة بينـي اسـت

 كتابداران باشد. كاري زندگي كيفيتمتغيرهاي تأثيرگذار بر 
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و معنادار دارد.  فرضيه اول: متغيرهاي شغلي بر كيفيت زندگي كاري تأثير مثبت

كـاري مـورد بررسـي قـرار گرفـت زنـدگي در فرضية اول تأثير متغيرهاي شغلي بر كيفيـت

دو به دسـت آمـد كـه اثـر مثبتـي را بـين ايـن550/0). ضريب مسير در اين فرضيه مقدار2(شكل 

و اين رابطة مثبت با توجه به آمارة عامل نشان مي درصد معنـادار بـود.95) در سطحt)028/7دهد

) و همكاران كه2011نتيجة اين فرضيه با نتيجة پژوهش رافيدا در شـغلي متغيرهـاي نـد نشـان داد)

 اثرگذار است، همخواني دارد. كاري زندگي كيفيت

(مش و انعطافرابطة اَبعاد متغيرهاي شغلي پذير بـودن برنامـة اركت شغلي، تعارض نقش كار

طـور مسـتقيم مـورد بررسـي قـرار گرفـت. ضـريب كاري بـه زندگي بندي كاري) با كيفيت زمان

و كيفيت  به دست آمـدt،75/3و آمارة312/0كاري زندگي مسير در رابطة بين مشاركت شغلي

و معنـاداري بـين ايـن  و همكـاران كه نشان از رابطـة مثبـت و بـا مطالعـات سـارينا 1دو متغيـر دارد

و مشـاركت شـغلي 2012( و معنـاداري بـين كيفيـت زنـدگي كـاري ) كه نشان دادند رابطة مثبـت

و كيفيـت   زنـدگي وجود دارد، همخواني دارد. ضـريب مسـير در رابطـة بـين تعـارض نقـش كـار

و آمارة-126/0كاري مقدار ،tك265/1مقدار ميبه دست آمد دهد رابطة معنـاداري بـينه نشان

و پذير بودن برنامة زمان اين دو متغير وجود ندارد. ضريب مسير در رابطة بين انعطاف بنـدي كـاري

وt،35/2و آمـارة277/0كاري مقدار زندگي كيفيت بـه دسـت آمـد كـه نشـان از رابطـة مثبـت

ون مدل نشان مـي معناداري بين اين دو متغير دارد. بنابراين نتايج آزمو دهـد كـه مشـاركت شـغلي

 كاري كتابداران دارد. زندگي پذير كاري بيشترين تأثير را بر كيفيت بندي انعطاف سپس زمان

و معنادار دارد. زندگي فرضية دوم: متغيرهاي غيرشغلي بر كيفيت  كاري تأثير مثبت

مو زندگي در فرضية دوم تأثير متغيرهاي غيرشغلي بر كيفيت رد بررسي قـرار گرفـت. كاري

به دست آمد كه اثر مثبتي را بـين ايـن دو عامـل نشـان داد001/0ضريب مسير در اين فرضيه برابر 

درصد معنادار نبـود. نتيجـه ايـن فرضـيه95) در سطحt)011/0و اين رابطة مثبت با توجه به آمارة 

 ) و همكـاران غي نـد نشـان داد ) كـه 2011با مطالعـات رافيـدا  كيفيـت در تعيـين شـغليرمتغيرهـاي

ــدارد. ايــن كــاري زنــدگي ــين آنهــا وجــود دارد، همخــواني ن ــاداري ب و رابطــة معن مهــم هســتند

و يا جامعه آماري متفاوت در پژوهش باشد. ناهمخواني مي  تواند به دليل مسائل فرهنگي

1. Sarina Muhamad Noor & Mohamad Adli Abdullah 
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و حمايـت همسـر يـا (مشـاركت خـانواده، تعـارض خـانواده رابطة اَبعاد متغيرهاي غيرشـغلي

در زندگي خانواده) با كيفيت كاري به طـور مسـتقيم مـورد بررسـي قـرار گرفـت. ضـريب مسـير

و كيفيت  بـه دسـت265/1، مقـدارtو آمـاره103/0كـاري زنـدگي رابطة بين مشاركت خانواده

دهد رابطة معناداري بين اين دو متغير وجود نـدارد. ضـريب مسـير در رابطـة بـين آمد كه نشان مي

و كيفيت تعارضخ و آمـارة069/0كاري زندگي انواده بـه دسـت آمـد كـه نشـانt،679/0بـود

دهد رابطة معناداري بين اين دو متغير وجود ندارد. ضريب مسير در رابطة بـين حمايـت همسـر مي

و كيفيت و آمارة-115/0كاري زندگي يا خانواده به دست آمد كه رابطـةt،467/1محاسبه شد

دهد. بنابراين هيچ كدام از اَبعاد متغيرهـاي غيرشـغلي تـأثير را بين اين دو متغير نشان نميمعناداري 

 كاري ندارد. زندگي معناداري بركيفيت 

 گيري نتيجه

(ميانگين نتايج نشان مي (71/3دهد كه ميزان مشاركت شغلي )3) كتابـداران از حـد متوسـط

و شـغل بالاتر است، كه مؤيد اين نكته است كه كاركنا ن پيوند نسبتاً خـوبي بـا شـغل خـود دارنـد

دهـد كـه برنامـة هـاي كتابـداران نشـان مـي داننـد. پاسـخ خود را براي بقاي زندگي با اهميـت مـي

بنـدي كـاري آنهـا از انعطـاف نسـبتاً خـوبي برخـوردار اسـت يعنـي آنهـا تـا حـدي قـادر بـه زمان

و خاتمة وظايف خود بـوده برنامه و ريزي زمان شروع همچنـين بـراي تكميـل وظـايف شـغلي انـد

محوله، حاضرند ساعات اضافي را براي انجام آن اختصاص دهند. بنابراين وقتي كـه كتابـداران از 

مي آنها هاي شغل خود راضي باشند كيفيت زندگي كاري تمام جنبه  يابد. افزايش

 شخصـيو هـاي خـانوادگي مسـئوليت انجـام شغل بايـد طـوري طراحـي شـود كـه مـانع از

آورد. از آنجـا كـه در بـه وجـود كاركنـان بـراي را نيـاز مـورد فراغـت اوقـاتو نشـود كاركنان

بررسي مستقيم اَبعاد متغيرهاي شغلي با كيفيت زندگي كـاري، مشـاركت شـغلي بـا ضـريب مسـير 

بيشترين تأثير را بر كيفيت زندگي كاري داشت، لذا مديران بايد توجه كنند كـه مشـاركت312/0

ا  وو هـاي خـانوادگي مسـئوليت انجـامازز حـد نيـز مـانع شـغلي بـيش شخصـي كاركنـان شـده

و تحليـل سـؤالات پرسشـنامة  و تجزيـه نارضايتي آنان از شغل را به دنبال خواهد داشـت. بررسـي

مي زندگي مربوط به كيفيت  دهد: كاري نشان
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و دستمزد متناسب با فعاليـت فـرد در سـازمان تو- جـه كننـد مديران بايد به پرداخت حقوق

(ميـانگين چون پاسخ و دسـتمزد در پرسشـنامه هاي كتابداران به پرسش مربوط بـه حقـوق

 دريافتي آنان است. دهندة نارضايتي كتابداران از ميزان حقوق ) نشان27/2

و بهداشـت مديران كتابخانه- ها بايـد در سـازمان، محيطـي منطبـق بـا اسـتانداردهاي ايمنـي

ن و آرامـش باشـند. ميـانگين فراهم كنند تا كاركنان از و روحي در امنيـت 5/2ظر جسمي

و بهداشت محيط كار نشـان از نارضـايتي پاسخ هاي كتابداران به سؤالات مربوط به ايمني

 كتابداران از محيط كار خود را دارد.

و شايسته كتابداران باشـد همـت والاي مسـئولان رساندن اين ميانگين ها به جايي كه درخور

د ميمحترم را و همچنـين تواننـد بـا ارتقـاء پـاداش طلبد. مديران مـير سطوح مختلف مديريتي هـا

و توجه اساسي بـه محـيط كـاري آنـان، كيفيـت زنـدگي  و دستمزد كتابداران ارتقاء سطح حقوق

 كاري كتابداران را به حد مطلوب برسانند.

 هاي تحقيق محدوديت

ع از آنجايي كـه تحقيـق فعلـي در محـدودة پـژوهش- و انسـاني انجـام هـاي لـوم اجتمـاعي

گرفته است، امكان تأثيرگذاري برخي متغيرها كـه خـارج از كنتـرل پژوهشـگر اسـت بـر 

 نتايج پژوهش دور از ذهن نيست.

ــه- ــق در پاســخ ب ــاي تحقي و مشــتركي از متغيره ــداران درك يكســان ممكــن اســت كتاب

و اين روي نتايج اثر گذاشته باشد.  پرسشنامه نداشته باشند

عمناب
)  . ترجمه حسين شكركن. چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.ها مردم در سازمان). 1375ميچل، ترنس
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